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۹سال پیش در چنین روزی

و  � خبرنــگاران  جمــع  در  کشــور  مســئولان 
کارشناســان خارجــی بازدیدکننده از تأسیســات 
هســته ای: می بینید کــه ایران قطع نامــه را اجرا 

می کند
بهای نفت به مرز ۶۰ دلار رسید �
احمدی نژاد در مراسم تقدیر از محققان ترمیم  �

ضایعات نخاعی کشور: زودتر از چشم انداز ۲۰ساله 
به رتبه های علمی برتر در منطقه می رسیم.

بهره بــرداری از شــش هزار پــروژه صنعتی و  �
حمل ونقل در سراسر کشور

آمریکا در پارس جنوبی مات شد �
دکتر الهام برای وزارت دادگســتری به مجلس  �

معرفی شد
رزمایش مشترک فرانسه، عربستان و کویت در  �

آب های خلیج فارس
زنجیــره انســانی هــزاران فلســطینی اطراف  �

مسجدالاقصی
آیــت االله نوری همدانــی: انقلاب اســلامی در  �

امتداد عاشورای حسین قرار گرفته است.
شــهرداری تهــران بــرای اولین بــار از بورس  �

عوارض می گیرد

رئیس جمهــوری در مراســم بهره بــرداری از  �
مجتمــع تولیــد فراورده های دارویــی نوترکیب: 
«دســتاوردهای علمــی ایــران متعلــق به همه 

بشریت است»
آیت االله هاشــمی: دشــمنان به ناحق علیه ما  �

قطع نامه صادر کرده اند.
آسمان تهران هوای پاک را به خود دید �
۱۹ شــرکت صنعــت خــودرو با افــت قیمت  �

مواجه شدند
طرح مشترک امنیتی آمریکا و عراق در بغداد �
رئیس مجلــس: تقارن دســتاوردهای علمی  �

ایران با دهه فجر را باید به فال نیک گرفت
بانک هــا از هفتــه آینــده ســاعت ۷/۳۰ بــاز  �

می شوند
ســلطانیه: ایران دامنه شفاف سازی را گزارش  �

می دهد
دیدار فرماندهان نیروی هوایی با مقام معظم  �

رهبری

آقــازاده: قطع نامــه شــورای امنیــت را اجرا  �
نمی کنیم

هاشمی رفســنجانی: باید از اجماع علیه ایران  �
جلوگیری کنیم

آشفتگی شدید در بودجه ۸۶ �

فرهنگیان با حضور در بهارســتان؛ به استرداد  �
لایحه نظام هماهنگ پرداخت اعتراض کردند.

هاشــمی رفســنجانی: باید از اجمــاع جهانی  �
علیه ایران جلوگیری کنیم

احمدی نژاد: همه پول کشــور فــدای تار موی  �
یک هم وطن

دعوت به اتحاد از سوی آیت االله سیستانی �
ســتاری فر افق های تاریک لایحه بودجه ۸۶ را  �

تشریح کرد: «۳۵ میلیارد دلار مصرف ارزی آشکار 
لایحه بودجه ۸۶»

معــاون فرهنگــی وزیــر علــوم: بــا احضار  �
دانشجویان در ایام انتخابات موافق نیستم

هاشمی رفسنجانی در مراسم یادواره سرداران  �
۱۳۴۰ شــهید ورامین: اجازه نخواهیم داد کشور از 

فناوری هسته ای محروم شود
ســالانه حدود ۵۰۰ کیلومتــر راه آهن جدید در  �

کشور ایجاد می شود
واحــد اطلاعات اکونومیســت: تولید ناخالص  �

داخلــی ایران امســال ۳۶ میلیــارد دلار افزایش 
می یابد

فائو خبر داد: واردات ۱٫۲ میلیون تن گندم برای  �
پرکردن ذخائر استراتژیک ایران

آیت االله امیني: در صورت لزوم، خبرگان مرجع  �
صلاحیــت نامزدها را از شــوراي نگهبــان تغییر

مي دهد
هاشمي رفسنجاني: از صفر به دانش هسته اي  �

دست پیدا کردیم
بادامچیــان: ضعف در مدیریت کشــور باعث  �

نگراني است
رئیس جمهور غلامحســین الهــام را به عنوان  �

وزیر پیشــنهادي دادگســتري به مجلس معرفي 
کرد؛ الهام از دفتر رئیس جمهوري دور شد

هاشمي شاهرودي در دیدار عبدالعزیز حکیم:  �
آمریکایي ها باید دیپلمات هاي ایراني را در اســرع 

وقت آزاد کنند
خوش چهــره لایحه بودجه ۸۶ را به یک بیمار  �

تشبیه کرد
حســن بیادی، ســخنگوي جمعیت آبادگران  �

جوان: دولت براي احمدي نژاد نیست
هشدار افسران ارشد آمریکایي به جورج بوش:  �

باید بدون پیش شرط با ایران، گفت وگو کنیم

آینه دیروز

یک استراتژی منطقی و دلسوزانه
غلامرضا تاجگــردون: این روزهــا در میانه راه و  �

تــا تعیین تکلیف نهایی وضعیت نامزدها و بررســی 
شــکایات و اعتراض های نامزدها توســط شــورای 
نگهبــان، همه به این نهاد محترم چشــم دوخته اند 
تا به تعبیر رئیس جمهوری امید بیشــتری به جامعه 
بازگردانــد. رصد مواضع اصلاح طلبــان در روزهای 
اخیر نشــان دهنده بــروز یک عقلانیــت معطوف به 
عمل اســت. اینکه همــه با وجود برخــی انتقادها، 
یکصــدا بر حضور در عرصه انتخابــات تأکید کرده و 
مردم را نیز به شــرکت در انتخابات دعوت کرده اند، 
بیانگر یک اســتراتژی منطقی و از سر دلسوزی برای 
کشــور و نظام است. تجربه سال های گذشته به ما و 
همه دلســوزان مردم و کشور آشکار می کند که تنها 
تندروها از حضورنداشتن مردم پای صندوق های رأی 

سود می برند.

را  زنان  توسعه  پیش روي  موانع  کند  لطف  دولت 
بردارد

عبدالواحد موسوی لاری: در دوران مسئولیت من در 
وزارت کشــور براي اولین بار زنان فرصت یافتند تا در 
حوزه هاي سیاســي، امنیتي ایفاي نقش کنند. اولین 
معاون وزیر، اولین فرماندار و اولین بخشدار و تعداد 
قابل توجهي از مدیرکل هاي خانم درســایر رده ها در 
این زمان منصوب شــدند. معتقدم که اجراي قانون 
شوراها، تأســیس خانه احزاب و درنظرگرفتن یارانه 
براي تقویت دفاتر احزاب قانوني نماد تحقق عملي 
توسعه سیاســي بود. میدان دادن به زنان توانمند و 
بهره گیري آنان در ســمت هاي مدیریتي نیز جلوه اي 
دیگر از پایبندي به اصل توســعه همه جانبه و فراگیر 

با اهتمام ویژه به توسعه سیاسي است.

عدم  اتهام  بــه  اســلام  به  خدمت  عمری  از  بعد 
التزام به اسلام رد صلاحیت شدم!

قدرت علیخانی: با کمال تأسف بنده را بعد از عمری 
خدمت به اســلام و انقلاب و مردم محروم اســتان 
قزویــن به اتهام بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی 
عدم التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی 
ایران، احــراز صلاحیت نکرده اند کــه واقعا تعجب 
می کنم. بنده ای که خط و ربطم مشخص است، چه 
در محافل سیاسی و چه در سه دوره مجالس ششم، 
هفتم و هشــتم و چه در خارج از مجلس، همیشــه 
از اســلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و 
آرمان های امــام خمینی و رهبر معظم انقلاب دفاع 
کرده ام و این امر بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست، 
این اتهام بر مبنای بند ۱ ماده ۲۸، جز اهانت نســبت 
بــه اینجانب چیز دیگری نمی تواند باشــد. البته قبلا 
مطلع شــده بودم که بنده را تأیید صلاحیت کرده اند 
ولی شــبی که فهرست اسامی اعلام شد، نام بنده در 
ردیف تأیید صلاحیت شده ها نبود. وقتی جویا شدم، 
از گوشه و کنار شــنیدم– اگر صحت داشته باشد که 
احتمالا هم دارد– گفتند برخی از ائمه جمعه استان 
قزوین نامه ای به شــورای محترم نگهبان نوشته اند 
و از این شورا خواســته اند که صلاحیت علیخانی را 

تأیید نکنید!

به تفرقه تن نمي دهیم
اصلاح طلبان  کنونــی  شــرایط  میرلوحی:  محمود 
ایجــاب می کند که به دو برهه دقت شــود و آن را 
به عنوان تجربه و درســی برای ادامه کار دانست. 
نخستین برهه به ســال ۸۴ باز می گردد که تشتت 
کاندیدا شکســت اصلاحات را رقم زد و برهه دوم 
که بر خلاف ســال ۸۴ شیرین است، به سال ۹۲ باز 
می گردد که ائتلاف همه نیروهای عقلانی و ترجیح 
منافع ملی با رهبری منسجم سبب شد کشور مسیر 
درســتی را انتخاب و در پی جبران ناکارآمدی های 
هشت سال دولت احمدی نژاد بر آید. اکنون انتظار 
می رود با همراهی مجدد بزرگان بتوان مجلسی را 
تشکیل داد که باوجود کاهش حضور کاندیداهای 
تأیید صلاحیت شــده، اما مسیری پیموده شود که 
خواست ملت است. مردم خواستار تکرار حماسه 
ســال ۹۲ هستند که این مهم محقق نمی شود جز 
بــا همــکاري و همراهی مجــدد اصلاح طلبان با 
هاشمی. توصیه می شود اگر انتقاد و گله ای وجود 
دارد در این مقطع ســکوت شود و در مسیر حفظ 

اتحاد بکوشیم. 

اشتباه تاریخی حمله به هاشمی
محمد کیانوش راد: جایگاه و نقش آقای هاشــمی 
به عنوان قدیمی ترین مبارز در راه انقلاب اسلامی 
و نهضت روحانیت شــیعه، اجازه چنین سخنانی 
را به ایشــان خواهد داد. شاید از افراد دیگر از این 
منظر انتظار نباشد، اما آقای هاشمی هم می توانند 
و هــم باید چنین مواضعی از ســوی ایشــان، به 
عنوان یکی از بانیــان و مؤثرترین چهره های نظام 
گرفته شــود. باید اذعان کرد صرف نظر از درستی 
یا نادرســتی موضع جناب عبدی، حمله و تخریب 
هاشــمی، اقدامی اشــتباه و عملی نابهنگام و به 
ضرر جبهه دموکراســی خواهی در ایران اســت. 
تخریب هاشــمی (و نه نقد) در گذشته نیز اشتباه 
بود و امروز نیز اشــتباه تر و در پایان باید اذعان کرد 
غفلت از جبهه بندی های اساسی در تاریخ معاصر 

ایران همواره زیان آور بوده است.

آینه
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شرق: اعلام اینکه سیدحســن خمینــی از سوی شورای 
نگهبان بــرای حضــور در انتخابات مجلــس خبرگان 
رهبــری، واجد صلاحیت دانســته نشــده، تحلیل ها و 
حاشــیه های زیادی را در روزهای گذشــته ایجاد کرده 
اســت. دراین بین، امیر محبیان، از تحلیلگران سیاســی 
اصولگرا، نیز طی متنی که آن را در تلگرام منتشــر کرد، 
به بیان تحلیل خود از ماجــرا پرداخت؛ اما تحلیل او با 
پاسخ حجت الاسلام سیدمصطفی موسوی بجنوردی که 
از علمای حوزوی و همچنین از استادان دانشگاه است 
همراه شــد؛ پاسخی که توضیح بعدی محبیان را در پی 
داشت و این مکاتبه بین محبیان که خود را اصولگرایی 
دوستدار سیدحســن می نامد و موســوی بجنوردی که 
شــاگردی کلاس درس خــارج فقــه سیدحســن را در 
کارنامــه دارد، ادامه یافت.  آنچــه در ادامه می خوانید، 
خلاصه ای است از این مکاتبه تلگرامی بین امیر محبیان 

و سیدمصطفی موسوی بجنوردی.
حضور،  بــرای  عجله  به جــای  سیدحســن  محبیان: 

منتظر دعوت می شد
اولین متنی که توسط امیر محبیان منتشر شد، حاوی 
نقدهای محبیان بر اصل ثبت نام سیدحسن در انتخابات 

بود. محبیان در این متن نوشته بود: 
پس از کاندیداتوری سیدحســن خمینی در انتخابات 
خبرگان و به ویــژه پس از عدم احراز صلاحیت ایشــان 
شــاهد بحث های زیــادی بودیم که انرژی زیــادی را از 

جامعه (موافقــان و مخالفان) 
گرفت. چرا چنین اتفاقی رخ داد 
و اشتباهات جناب سیدحسن در 

ورود به این مسئله چه بود؟ 
ابتدا سه مقدمه تحلیلی: 

روشــن  روان شناســی  در   .۱
تصمیم گیرندگان  که  است  شده 
تصمیــم  احساســی  معمــولا 
می گیرند و عقلانی آن را توجیه 

می کنند. 
۲. عمدتا افراد از حواشی یک 
مسئله در تصمیم گیری در مورد 

آن مسئله هم متأثر می شوند. 
۳. در عــرف اجتماعــی که 
بر تصمیم گیرندگان هم ســاری 
و جاری اســت، برداشت فرد از 
واقعیت معمولا قدرتی بیش از 

خود واقعیت دارد. 
اینها بعضی از قواعد مدیریت برداشــت اســت که 
جناب سیدحسن از آنها متأسفانه علیه خود بهره برداری 

کرد. 
بر این باورم اشــتباهاتی که جناب سیدحسن در این 

راستا انجام داد، عبارتند از: 
۱. ورود ژورنالیستی: 

در مبحثی چون خبرگان، ورود ژورنالیستی آن هم از 
مسیر رســانه های اصلاح طلب و حامی جناب هاشمی 
عمــلا در مواضع سیاســی، آقــای سیدحســن را کاملا 

هم موضع آقای هاشمی قرار داد. 
۲. بازی درون سناریوی آقای هاشمی: 

وقتی آقای هاشــمی ســناریوی خود را حول محور 
سیدحســن طراحی کرد و سیدحسن هم درون این بازی 
قرار گرفت، طبعا نمی تواند نسبت به ذهنیت پدیدآمده 
معارضان خود اعتراضی داشته باشد؛ زیرا آقای هاشمی 
و رسانه های هوادار او این گونه القا کردند که سیدحسن 
نه به عنوان کاندیدا بلکه به عنوان رهبر بالقوه کشــور در 
آینده وارد صحنه شده است. اطلاق عباراتی مبالغه آمیز 
از ســوی جناب هاشــمی نظیر «آیت االله» یــا «علامه» 

واکنش منفی را در جامعه حوزوی ایجاد کرد. 
۳. قرارگرفتن در سمت اصلاحات جناح بندی ها: 

ورود از ســوی اصلاحات به صحنه انتخابات طبعا 
سیدحســن را در برابر موضع سنتی محافظه کار شورای 
نگهبان قرار می دهد. ضمن آنکه جنبه سیاسی ورود وی 

را بر جنبه علمی غلبه داد. 
٤. بهره گیری خام از عنوان خمینی: 

هاشمی در ســناریوی خود روی بازگشت خمینی ها 
سرمایه گذاری کرده بود و کوشیده بود القا کند: 

الف: قدرت باید به خمینی ها بازگردد. 
ب: سیدحســن، «خمینی جوان» است که قوه جذب 

جوان ها را هم دارد. 
ج: مســیر موجود از مســیر امام خمینی(ره) فاصله 

گرفته است. 
روشن است که این القائات در بخشی مهم از جامعه 
که شــورای نگهبان هم با آنها همسویی دارد، واکنش 

ایجاد می کند. 
بنابراین سیدحسن باوجود ظرفیت ها و توانایی هایش 
در فضایی که توســط جناب هاشمی سامان داده شده 
بود، وارد صحنه شد؛ فضایی که قضاوت شورای نگهبان 
در باب آن روشــن بود. به عبارت واضح، سیدحســن از 
سمت بازنده وارد صحنه سیاست شد و دراین میان من 
جناب ایشــان را بیش از دیگران مقصــر می دانم؛ زیرا 
یک سیاســت مدار مسلط، خود، بازی خود و نیز ذهنیت 
مخاطبان را ســامان می دهد و بازیگر سناریوی دیگران 
نمی شــود؛ ازاین رو معتقدم اگر سیدحسن مایل بود که 

در انتخابات خبرگان نتیجه بگیرد: 
۱. مستقل و با برند خود و نه دیگران وارد می شد. 

۲. جناحی وارد صحنه سیاست نمی شد. 
۳. از طریــق «علمایی» با شــورای نگهبــان ارتباط 
می گرفــت، نه آنکــه بــا عناوین اعطاشــده از ســوی 
روزنامه های اصلاح طلب نظیر علامه و آیت االله سطح 
توقع شورای نگهبان را بالا ببرد؛ روشن تر اگر بگوییم: از 
موضع تواضع وارد ارتباط با جامعه و شــورای نگهبان 

می شد. 

۴. عجله ای برای حضور نمی کــرد و منتظر دعوت 
می شد نه آنکه احساس شود مشتاق حضور است. 

۵. حتمــا و حتما در برابر مبالغه هــا موضع اتخاذ 
می کــرد؛ اعتبار امــام آن بود که باوجــود قدرت کامل 
صراحتــا اعلام می کردند که به مــن خدمتگزار بگویند 

بهتر است تا رهبر بگویند. 
۶. در پایان ایشــان باید از مسیر امام حرکت کند. در 
مســیر امام تهذیب بر هر چیز اولویــت دارد زیرا قدرت 
بدون تهذیب فقط آتشــی را شعله ور می کند که اولین 

قربانی آن صاحب قدرت است. 
 موســوی بجنوردی: شــعف مردمی از ورود ایشان را 

ژورنالیستی می نامید
حجت الاســلام موســوی بجنوردی در پاسخ به این 

مطلب، نوشت: 
مطلب شما با عنوان «باید و نبایدهای کاندیداتوری 
سیدحســن خمینی» را خواندم و به نظرم رسید که ذکر 

چند نکته برای تنویر اذهان مفید است. 
اولا بعــد از ذکر ســه قاعده مدیریتی، ایشــان را نیز 
در همین قواعد یافتید ولیکــن دلیل یا موید این ادعا را 
ندیدم. من بر عکس شما فکر می کنم که تصمیم ایشان 
نه احساسی بوده و نه متأثر از حاشیه و همچنین مقهور 
برداشــت ها و تحلیل های ذهنی نشــدند بلکه متأثر از 

واقعیات بودند. 
ثانیا چند موضع اشــتباه را برای ایشان ذکر فرمودید، از 
اشکالات محتوایی مطلب شما 
که بگذریــم (و در مجالی دیگر 
به آن بپردازیم) و با فرض قبول 

آنها، عرض می کنم: 
این بیان که «ورود ژورنالیســتی 
آن هــم از مســیر روزنامه های 
اصلاح طلــب یــا با بــازی در 
ذهــن  هاشــمی  ســناریوی 
معارضــان خود را شــکل داد 
در  را  او  امــور  ایــن  اینکــه  و 
مقابل موضع شــورای نگهبان 
و  داد  قرار  محافظه کار ســنتی 
القائاتی که به واســطه دیگران 
صورت گرفــت، باعث واکنش 
ایشــان  شــورای نگهبان علیه 
شــد یا اینکه قضاوت شــورای 
فضایــی  مــورد  در  نگهبــان 
کــه آقای هاشــمی بــه وجود 
آورده، کاملا روشــن اســت»، آیا اذعان به این است که 
شــورای نگهبان ســلیقه ای، جناحی و سیاســی عمل 
کرده اســت؟ ... یعنی واقعا شورای نگهبان برای خود 
نقــش مخالف و معارض و مقابل سیدحســن خمینی 
و هاشمی رفســنجانی و اصلاح طلبــان را تعریف کرده 

است!؟ 
ثالثا چند مورد را به عنوان کنش صحیح و درست بیان 
فرمودید؛ یعنی اینکه ایشــان باید این گونه وارد عرصه 
کاندیداتوری می شدند. واقعا متوجه نشدم ایشان کدام 

مورد را لحاظ نکردند. 
ایشــان مستقل بودن و فراجناحی بودن خود را بارها 
در خلــوت و جلوت اعلام کردنــد و هیچ عجله ای هم 
برای اعلام حضور در عرصــه انتخابات نکردند که اگر 
ایشــان عجول بودند، خیلی قبل تــر عرصه و فضا برای 
حضورشــان در صحنه وجــود داشــت و عرض اندام 
می کردند و منش و شــخصیت و گفتار و قلم ایشان در 
تمامی این ســال ها مؤید این مطلب اســت که همواره 
در خط و راه حضرت امام قدس االله نفســه الزکیه مشی 
طریق کردند و البته هرکس با ایشــان محشور بوده به 
تهذیب نفس و ســجایای اخلاقی ایشــان اذعان کرده 
است و امروز در جمع خواص و توده جامعه، وی را به 

عنوان عالم اخلاق گرا می شناسند. 
شما به ارادت راقم این سطور به خود کاملا واقفید 

ولیکن از باب تذکار به برادر مؤمنم عرض می کنم: 
به درستی حاج سیدحسن آقای خمینی حفظه االله 
را با سیاست و درایت و ذکاوت یافتید ولیکن اگر از بعد 
معنوی ایشــان غفلــت کنید، در تحلیــل کنش و رفتار 

سیاسی شان دچار خطا خواهید شد. 
سعی ایشــان در همه مواضعشــان کسب و جلب 
رضایت الهی اســت و خود را در محضر و پاســخ گوی 

خداوند تبارک و تعالی می داند. 
و اما در پایان عرض کنم که ورود ایشــان همان طور 
که گفتید البته از عده مشخصی، انرژی بسیاری گرفت و 
برخی ها را کرارا به تناقض گویی کشــاند ولی قبول کنید 
که به طیف گســترده ای از مردم انرژی بخشــید و نکته 
همین جاســت که شــما این انرژی مــردم را که با ورود 
شخص ایشان به صورت شعف و شادی درآمد، متأسفانه 
ژورنالیســتی خواندید؛ و دقیقا همین جاست که شورای 
نگهبان وظیفه دارد این امید و شــور و انرژی دمیده شده 
در مــردم را بــه یأس و بدبینی نســبت بــه حکومت و 

نهادهای آن، بالاخص شورای نگهبان بدل نکند. 
محبیان: آیا سیدحسن خود را علامه می داند؟ 

در پاســخ بــه این مطلــب، امیر محبیان در پســت 
تلگرامی دیگری نوشت: 

ابتدا مفــروض مورد نظر مــن را مــورد توجه قرار 
دهید و آن عبارت از این اســت که در مدیریت برداشت، 
برداشت از واقعیت از خود واقعیت در اثر گذاری مهم تر 

است. 
حالا بحثی در باب نکاتی که فرمودید: 

۱. ســه قاعده ای کــه گفتم تقریبــا در تصمیم گیری 
همگان تأثیر دارد. شورای نگهبان هم به عنوان فقهای 
تصمیم گیــر در این امر همچون جناب سیدحســن و نیز 
همه مــا فارغ از این تأثیر نیســتند. هرچند این امر نافی 
تلاش آنــان برای قضاوت عادلانه ان شــاءاالله نیســت. 

بنابرایــن مخاطب من در این قاعــده همگان من جمله 
شــورای محترم نگهبان و نیز جناب سیدحسن خمینی 

است. 
۲. فرمودید که ایشــان احساســی تصمیم نگرفتند 
بلکه متأثر از واقعیت اتخاذ تصمیم داشــتند. واقعیت 
این است که مدعای شما مســتنداتی قوی تر از مدعای 
بنده ندارد؛ جز آنکه روان شناســی تــا حدودی مدعای 
اینجانب را تقویت می کند. اما استدلالی عقلانی را برای 
نیامدن جناب ایشان ارائه می کنم؛ پاسخ ایشان چیست؟ 
شــنیدم که بعــد از رحلت حضــرت امــام (ره) جناح 
اصولگرا تصمیم گرفت که سرکار خانم مصطفوی را در 
لیست قرار دهد. ایشــان در پاسخ جناب ناطق استدلال 
کردند که مــا (خانواده حضرت امــام) در گفت وگویی 
درونی به این نتیجه رســیده ایم کــه در انتخاب ها وارد 
نشــویم؛ زیــرا اگر رأی آوریــم، خواهند گفــت به دلیل 
علاقه مردم به امام و انتســاب ما به ایشــان است و اگر 
رأی نیاوریم می گویند این کاهش محبوبیت امام اســت 
(نقل به مضمون)؛ لذا تصمیم گرفتیم وارد انتخابات به 
عنوان کاندیدا نشــویم. نمی دانم که آیا این منطق قابل 

فهم تغییر کرده است؟ 
البته من شــخصا همان طور کــه بهره گیری از رانت 
انتســاب را نمی پذیرم اســقاط حقوق شهروندی ایشان 
را نیز درســت نمی دانم. البته این حق ایشــان است که 
احساســی یا عقلانی حضور یابند، ولی بهتر آن اســت 

که بــه نتیجه امر هــم نگاهی 
بیندازیم. 

۳. مدعــای اینجانــب ایــن 
نیســت کــه شــورای محتــرم 
نگهبــان ســلیقه ای عمل کرده 
اســت ولی درعین حال شورای 
انســان هایی  هــم  را  نگهبــان 
می دانــم کــه ذهنشــان دور از 
روز  اجتماعی و سیاسی  مسائل 
بنابراین دوری  نیســت.  جامعه 
از شــبهات لــزوم جــدی دارد. 
نقش شــورای نگهبــان حذف 
اصلاح طلبان نیست، اما فضای 
ذهنــی و حاشیه ســازی ها بــر 
می تواند  انسانی  هر  تصمیمات 
تأثیر نهــد و ما قائل به عصمت 
شــورای نگهبان نیستیم هرچند 
تلاش فــراوان دارنــد که طبق 

قواعد عمل کنند. 
٤. در مــورد ورود ایشــان از مســیر روزنامه هــای 
اصلاح طلــب، نگاهی به تیتر هــای روزنامه های مذکور 
و اعطــای عناوین علامه و آیت االله در یک شــب کفایت 
می کند. من شــخصا فارغ از این عناوین ایشــان را اهل 
فضل و خوش فکر و صادق می شناســم. حضرتعالی به 
عنوان یک استاد دانشــگاه و نیز یک حوزوی اهل فضل 
اساســا این جهش هــای عنوانی را درســت می دانید؟ 
آیا فضل از یک ســری عناویــن بر می خیــزد؟ آیا واقعا 
سیدحسن عزیز محتاج چنین تبلیغ هایی است؟ آیا ایشان 
واقعا خــود را علامه می دانند؟ اگــر آری، پس آیت االله 
جوادی آملی را باید چــه نامید؟ و اگر خیر، چرا واکنش 

نشان ندادند؟ 
٥. درمــورد مســتقل بودن درســت می فرمایید. اما 
پرسشــی از اطرافیان صادق و صریح خــود و نه رقبای 
سیاسی بپرســید تا به شما بگویند؛ سید عزیز ما مستقل 
دانســته می شــود یا اصلاح طلب؟ چرا چنین تصویری 
ایجاد شده اســت؟ بگویم من اصلاح طلب بودن ایشان 
را عیــب نمی دانــم ولــی طبیعی اســت کــه مدعای 

مستقل بودن مقبول اهل سیاست نیفتد. 
٦. در باب عجول بودن امیدوارم که اسائه ادب نشده 
باشد؛ بیشتر منظورم لزوم پختگی بیشتر است. شاید بهتر 

بود عبارت بهتری را به کار می بردم. 
۷. امــا در باب توصیــه به تهذیب، گمــان دارم این 
توصیه مصداق توصیه به خیر است. آیا اگر به هر کدام 
از ما توصیه به تهذیب شد باید برنجیم؟ امام را همه ما 
انسانی مهذب می دانیم ولی آیا ایشان نیز مسیر تهذیب 
خویش را طی شده می دانست؟ اگر خیر که حتما پاسخ 
همین است، شخص سیدحســن عزیز ما خود را در امر 
تهذیب قابل مقایسه با امام می دانند؟ پس این توصیه را 
از سوی این برادرش جدی بگیرند و معنای آن را توهین 

و... نگیرند. 
شــما علاقه من را به ایشــان می دانید و از باب این 
علاقه به ویژه روحیه شــخصی نمی توانم کسی را گمراه 
کرده و مغرور به صد فریب ســازم. ایشان نیاز به تجربه 
و تهذیب دارند زیرا مســیری کــه در آن ورود یافته اند، 
مســیری اســت که یا با ادعا طی شود یا با عنایت الهی. 
در مسیر ادعا، شــیطان به صد گونه به فریب برخواهد 
خواســت و در عنایت الهی نیاز به جلوه گری نیســت؛ 

بگریزی نیز تو را کشان کشان به سوی عزت می کشانند. 
برادر خوبم؛ 

در مسیر قدرت دوســت آن نیست که تشویقت کند 
بلکه آن است که تحذیرت دهد. 

دوســتانه، عزیــزی را کــه دوســت دارم از خطرات 
بازی های قدرت تحذیر دادم؛ شادی آخرت او آرزوی من 
است و نه فقط شادکامی دنیوی او. خدا عاقبت همه ما 

را ختم به خیر نماید. خدا یارت و یارش! 
به  تنها  خاص  شــرایط  این  در  چرا  موسوی بجنوردی: 

تهذیب سید برآمده اید؟ 
در ادامه این مکاتبه، حجت الاسلام موسوی بجنوردی 

نوشت: 
فکــر کردم این بحث را همین جــا خاتمه دهم ولی 
دلم نیامد از باب دوستانه چند نکته ای را به شما عارض 
نشوم. از شــما می خواهم با رعایت انصاف کامل آن را 

بخوانید.
۱) آقای محبیان، این نوشــته شــما از صــدر تا ذیل 
هماننــد یک کلاس اخلاق می باشــد کــه مخاطب آن 
می تواند هرکســی (تأکید می کنم هرکســی) دیگر غیر 
از سیدحســن خمینی باشــد. پس در این شرایط خاص، 
به نظر می آید پشــت این جملات سراسر درس اخلاقی 

منظوری سیاسی نهفته باشد.
۲) آقای دکتر، ذکر نموده اید که برداشت از واقعیت 
از خود واقعیت مهم تر اســت. بینک و بیــن االله، امروز 
که ســایت جهان نیوز و روزنامه کیهان نوشــته شما را 
درج کرده اند همان برداشــتی از نوشته شما را داشته و 
بــا همان نیت آن را چاپ کرده اند که شــما با این طول 
و تفصیــل ادعای خیرخواهانه بــودن آن در واقعیت را 

داشته اید؟ 
۳) ذکر خاطره ای را از خانم مصطفوی دختر گرانقدر 
امــام مرقوم نمودید. از صحت وســقم آن بی اطلاعم و 
لیکن همین قدر می دانم که یادگار عزیز امام حاج ســید 
احمــد خمینی رحمت االله بعــد از فوت پدر به مجلس 
خبــرگان رفتند و همین برای نقض ســخن شــما کافی 

است. 
٤) اگر نیت شــما تنها یادآوری تهذیب بود و خدای 
نکرده لاغیــر، کجای مکتب اســلام آورده اند که امر به 
تهذیــب را بروید و پشــت بلندگو به شــخص موردنظر 

اعلام کنید؟ این است درس تهذیب و اخلاق؟ 
جناب آقای دکتر اگر فردا صبح 
نویسنده ای برای شما در عموم 
بنویسد که آقای محبیان قلمت 
را مواظب بــاش که در خدمت 
دشــمن نباشــد، آیا تنهــا از آن 
یک نصیحت می بینید یا پشــت 
آن بــه دنبال یک توهین یا کنایه 
می گردید؟ و اگــر فقط مرادتان 
امر به تهذیــب بوده چرا در این 
شرایط خاص تنها به یاد تهذیب 
سید برآمده اید؟ که صدالبته فکر 
می کنم امروزه نصیحت تهذیب 
بیشــتر بــرای قاضیان شــورای 
نگهبان مصداق داشته باشد نه 
یک نامــزد مظلومی که تنها به 
جــرم ثبت نام کردن در انتخابات 
اســت  از هرچه مســند قدرت 

مورد تاخت و تاز قرار گرفته.
٥) اگر ذره ای به این نتیجه رســیدید که نوشــته شــما 
وســیله ای بوده اســت برای تخریب هرچه بیشــتر مرد 
اخــلاق و فقه و سیاســت و ذریه پاک پیغمبر، از شــما 

دعوت می کنم به درگاه الهی استغفار کنید. 
محبیان: گذشــت زمان تفاوت دوســت و دشــمن را 

آشکار خواهد کرد
نقطــه پایانی ایــن مناظره مکتــوب و تلگرامی هم 
توضیحات امیر محبیان بــود. توضیحاتی که در آنها بر 
برخی سخنان موسوی بجنوردی صحه گذاشته و برخی 

را نفی کرده بود. محبیان دراین باره نوشته بود: 
برادر عزیــزم پیرامون نکاتی کــه فرمودید؛ مواردی 

عرض می شود: 
۱. فرمودیــد که «این نوشــته شــما از صــدر تا ذیل 

همانند یک کلاس اخلاق می باشد که...».
پاسخ: دوست من اولین مخاطب این توصیه ها خود 
من هستم، سپس دیگران؛ ضمنا عام بودن توصیه مانع 
از بهره گیــری افراد من جمله این حقیر کمتر از قطمیر و 
جناب سیدحسن آقا نیست. اما فرموده اید در این شرایط 
خاص پشــت این جمــلات اخلاقی منظوری سیاســی 
نهفته باشد. عزیز من؛ شرایط خاص رافع نیاز به اخلاق 
و تهذیب نیست بلکه اتفاقا در شرایط خاص توصیه به 
تهذیب لازم تر است. چون اهل علم هستید باز نمی کنم؛ 
اشارتی برای حضرت عالی کافی است. اما در باب منظور 
سیاســی باید بگویم که هر چند کاربرد این توصیه ها در 
سیاست بیشتر خود را نشان می دهد ولی گمان دارم مرا 
می شناســید؛ این سخنان جز از باب خیرخواهی نبوده و 
نیســت؛ گفته اند محل قابــل و نصیحت قائل؛ اینجانب 
محــل توصیه خویــش را قابل دیدم تا شــما عزیز چه 

برداشت کنید. 
۲. فرموده اید: «ذکر نموده اید که برداشت از واقعیت 
از خود واقعیت مهم تر اســت. بینک و بین االله، امروز که 

سایت جهان نیوز و روزنامه کیهان نوشته شما را...»
پاســخ: چون بینی  و بین االله خواســته اید، می گویم؛ 
بینی و بین االله تا زمانی که نوشــته شما را خواندم نه از 
درج مطلب در آن نشــریه ها خبری داشتم و نه تأثیری 
در نیت من دارد. درست می گویید، برداشت از واقعیت 
موثر تر از واقعیت اســت و گویا برداشــت شما از اقدام 
من آن است که بازی سیاسی برای انصراف سیدحسن از 
ورود به خبرگان طراحی شــده و بخشی را من با توصیه 
اخلاقــی اجرا کرده ام؟! قطعا چنین نیســت ولی همین 
برداشــت حضرت عالی شاهدی بر صحت همان نظری 
اســت که بیان کردم. اما دوســت عالمم؛ من برای آنان 
که بدی مرا خواســته اند؛ بدی نخواســته ام چه رسد به 
سیدحســن که جز محبت و احترام ندیده ام. شما و سید 
عزیــز بین خود و خدا خلوت کنیــد و ببینید واقعا چنین 
برداشــتی از من دارید؟ من آنچه شــرط بلاغست با تو 

می گویم. تو خواه از سخنم پند  گیر و خواه ملال 
۳. فرموده اید: «ذکر خاطره ای را از خانم مصطفوی 

دختر گرانقدر امام مرقوم نمودید...».
پاسخ: من خاطره را از بزرگی شنیدم که شما و من به 
صداقت و حسن نیتش معترفید؛ اما منطق این استدلال 
درســت بود و حضرت عالــی هم اصــل آن را تکذیب 

نکرده اید. 
ادامه در صفحه ۷

در مناظره تلگرامی محبیان و موسوی بجنوردی، به بحث گذاشته شد

چرا سیدحسن آمد؟ 

نـکتـه

 ذکر خاطره ای را از خانم 
مصطفوی دختر گرانقدر امام 

مرقوم نمودید. از صحت وسقم 
آن بی اطلاعم و لیکن همین قدر 

می دانم که یادگار عزیز امام حاج 
سید احمد خمینی رحمت االله بعد 

از فوت پدر به مجلس خبرگان 
رفتند و همین برای نقض سخن 

شما کافی است

نـکتـه

سیدحسن باوجود توانایی هایش 
در فضایی که توسط جناب 

هاشمی سامان داده شده بود، 
وارد صحنه شد؛ فضایی که 

قضاوت شورای نگهبان در باب 
آن روشن بود.  سیدحسن از 

سمت بازنده وارد صحنه سیاست 
شد و دراین میان من ایشان را 
بیش از دیگران مقصر می دانم


